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همه ما لحظاتی را تجربه کرده ایم که از صمیم قلب آرزو داشته ایم تا زمان به عقب 
بازگردد و بتوانیم گذشته را به نحوی تغییر دهیم شاید سرنوشت دیگری برای 
اکنون خودمان رقم بزنیم. در پرونده امروز زندگی سلام،  قرار است درباره قصه 
جالب و پر از چالش سریال »Dark« که به تازگی فصل دوم آن از شبکه نت فلیکس 
پخش شد، صحبت کنیم؛ سریالی علمی، فانتزی، فلسفی و معمایی که برای فهم بهتر آن شاید بهتر 
باشد چند بار آن را دید! این داستان چالش های ذهنی ما را )مانند اعتقاد به اراده( به تصویر می کشد 
و احتمالات سفر به گذشته را برای اصلاح آن چه اثرش روی آینده است، به زیبایی روایت می کند. به 
زبان ساده تر با دیدن این سریال می فهمیم اگر واقعا می شد به گذشته سفر کرد، آیا می شد آن را تغییر 
داد و تاثیر دیگری روی امور گذاشت یا نه؟! سریال »تاریک«، بسیار خوش ساخت و پیچیده است. اگر 

سریال بین باشید، باید بدانید این بار با سریالی روبه رو هستید که نسبتا سنگین بوده و نمی شود جلوی آن 
آشپزی کرد، با گوشی تلفن همراه ور رفت یا حتی چای خورد چرا که این سریال، بسیار پر شخصیت است 
و این نکته زمانی بغرنج تر می شود که هر شخصیت، دارای سه نسخه  حال، گذشته و آینده خودش است! 
اگر شما تاریک را دیده اید و به سرعت آن را کنار گذاشته اید، خیلی جای تعجب ندارد چون سریال سعی 
دارد تا با جمع بندی مبانی علمی متعدد در زمینه فیزیک جدید، نظریه ای ارائه بدهد و بگوید می شود 
طبق قواعدی به گذشته و آینده سفر کرد. در این پرونده سعی بر آن است تا این سریالِ سرگیجه آور و 
پازلی را با توضیح دادن نظریه های علمی آن برای تان تا حدی آسان کنیم. بعد از خواندن این پرونده شما 
می توانید دوباره سریال را ببینید تا بهتر متوجه شوید اما گوشزد می کنم اگر تا به حال آن را ندیده اید، 

ممکن است خواندن این صفحه، داستان فیلم و جذابیت هایش را کمی لو بدهد.

پرونده

برای درک بهتر سریال »تاریک« باید با بزرگ ترین نظریه قرن درباره درهم 
تنیدگی زمان و ماده آشنا باشید

»تاریک«، رازآلودترین سریال تاریخ!
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چرا »دارک« ارزش تماشا دارد؟!
فضای سریال از ابتدا آرام و تاریک است و شاید تصور کنید با یک 

داستان جنایی خسته کننده طرف هستید اما ...
این سریال با نشان دادن چهره مردی مستأصل شروع می شود که در حال 
گذاشتن نامه ای داخل پاکت است که پشت آن نوشته شده: »تا قبل از چهارم 
نوامبر ساعت 22:13 باز نشود«. به طور خلاصه سریال »تاریک« با گم شدن یک 
پسر نوجوان در شهر کوچکی به نام »ویندن« که در نزدیکی یک نیروگاه هسته ای 
قرار دارد، آغاز می شود. پس از ماجرای گم شدن این پسر، خاطرات افسر پرونده 
مرور می شود که براساس آن، او نیز 33 سال پیش برادرش را گم کرده بود. در ادامه 
داستان نیز شاهد پیدا شدن جسد پسر نوجوانی هستیم که لباس های دوران دهه 
80 میلادی را بر تن دارد و گردن بندی همراهش است که عبارت 1986 روی 
آن حک شده است. فضای سریال از ابتدا آرام، ساکت و تاریک است و شما ممکن 
است تصور کنید با یک داستان همیشگی جنایی طرف هستید ولی به مرور زمان 
می فهمید قضیه پیچیده تر از این حرف هاست. برای درک آن چه در سریال تاریک 
خواهید دید، حتما نیاز به تمرکز و شاید یک دفترچه یادداشت خواهید داشت 
تا بتوانید جزئیات سریال را در آن یادداشت و ارتباطات منطقی بین سکانس ها 
را کشف کنید. »تاریک« شبیه آثاری نیست که قبلا در این ژانر دیده بودید. مثلا 
خیلی ها آن را با سریال »چیزهای عجیب تر« مقایسه می کنند اما فضای »چیزهای 
عجیب تر« به ماجراجویی های فانتزی و بامزه  یک سری بچه در محله شان خلاصه 
می شود و »تاریک« حال و هوای بسیار واقع گرایانه تر و تکان دهنده تری دارد. اما 
شاید بهتر باشد تاریک را از نظر پرداختن به معماهای علم فیزیک جدید، )مانند 
جهان های موازی( با سریال فاخر »فرینچ« مقایسه کرد یا این که از نظر روابط 
تودر توی شخصیت ها با اثری اروپایی طرفیم که آب و رنگ زیبای هالیوود را ندارد 
اما بسیار ملموس و قابل درک است. به همین دلیل سریال را بابت فضاسازی، 
داستان، شخصیت ها و روابط ماتریسی شان باید ترکیبی از »فرینچ«، »چیزهای 
عجیب تر«، »کارآگاه حقیقی« و »لاست« و حتی فیلم هایی مثل »بین ستاره ای« 
دانست. خب ترکیب سختی است. شخصیت های سریال، قهرمان و ضدقهرمان 
نیستند. هر کــدام خصوصیات تاریک و روشــن دارنــد که جزء لاینفک وجود 
آن هاست. فضای تاریک و بارانی جنگل، اضطراب و نگرانی مادری که فرزندش 
گم شده و ساعت ها با جارو برقی خاموش به دیوار نگاه می کند، پدر خانواده که 
لحظه ای آرامش ندارد و تغییر اولویت ها که نشان می دهد وقتی افسر پلیس به 
جای فرزند گمشده اش، ته انباری  مواد مخدر پیدا می کند دنبال دستگیری مواد 
فروش نیست و سرخورده محل را ترک می کند. هم ذات پنداری و درک گسترده 
حال و روز شخصیت ها، بازی های قوی و ... باعث شده تا با اثری بسیار فاخر روبه رو 

باشیم که ارزش دیدن دارد.

مروری بر نظریه های علمی مطرح شده در این سریال درباره برگشت پذیر بودن زمان به زبان ساده

از سفر در زمان تا جهان های موازی

  چرخه 33 ساله
در سریال تاریک، مسئله سفر در زمان در دوره های 33 ساله اتفاق می افتد. 
مثلا برای شخصیت ها امکان سفر به 33 سال آینده یا 33 سال گذشته فراهم 

می شود. اگر دقت کنید در آغاز هر سال، لحظه تحویلِ سال، ساعت 
و زمان خاصی دارد. مثلا یک بار ساعت 8:20 صبح، یک بار 

ساعت 1:30 بامداد و یک بار تقریبا 9 صبح و ... . این ها 
به این معناست که سال ما دقیقا 365 روز نیست بلکه 
یک دوره 33 ساله طول می کشد تا لحظه تحویلِ سال 
دوباره به همان ساعت و زمان خاص برسد و مثلا بشود 
8:20 . البته در متون کهن یهود هم این چرخه 33 ساله 

آمده است. 

  تناقض »پدربزرگ«
این تناقض به شکل جذابی در »تاریک« مطرح شده است. یکی از دلایلی که 
فیزیک دانان را از قبول ایده سفر در زمان باز می دارد، مسئله وجود تناقض های 
زمانی است که شامل چند مورد می شود. یکی از معروف ترینِ آن ها »تناقض 
پدربزرگ« است که اولین بار نویسنده ای فرانسوی در سال 1943 آن را مطرح 
کرد که می گوید: »فرض کنید شما بتوانید به گذشته دور سفر کنید و در آن جا 
پدربزرگ خود را بکشید. این موضوع به این معنی است که شما دیگر به وجود 
نمی آیید تا به گذشته سفر کنید و پدربزرگ تان را بکشید!« سریال روی تاثیر آینده 
بر گذشته و زمان که به جای شکل خطی، دایره وار است و تاثیرات زمان های 

مختلف برهم تاکیدات جالبی دارد.

  تناقض »خودساخته«
در جایی دیگر از سریال »تاریک« می بینیم که یک نفر مخترع »وسیله« یا همان 
»ماشین زمان« است که در اصل شخصِ دیگری از آینده، این وسیله اختراع 
شده را به او تحویل می دهد تا از رویش بسازد. در واقع مخترع، اگر وسیله کامل 
شده آینده را نمی دید، امکان و دانش ساختش را پیدا نمی کرد و چون آن را دیده 
بود، توانست ماشینِ زمان را بسازد)!( حالا سوال این جاست که چه کسی واقعا 

ماشین را ساخته؟

  جهان های موازی
در انتهای فصل 2، با تمام شدن سریال، »مارتا« یکی از کاراکترها ظاهر می شود 
که همان لحظه، جنازه  خودش روی زمین است. »جوناس« شخصیت مقابلش 
از او می پرسد تو از کدام زمان آمدی؟ مارتا پاسخ می دهد: »بهتر است بپرسی 
از کدام جهان؟« ایده جهان های مــوازی از نظریه »گربه شرودینگر« گرفته 
شده است. »اروین شرودینگر«، فیزیک دان اتریشی و از بنیان گذاران فیزیک 
کوانتوم، برای درک بهتر کوانتوم می گوید: »تصور کنید یک گربه داخل یک 

گاوصندوق باشد و به گاوصندوق هم سم گازی متصل کنید. مسلما تا قبل از باز 
کردن در گاو صندوق، گربه هم مرده است و هم زنده و تا آن را باز نکنیم متوجه 
نمی شویم. از این جا جرقه ای تولید شد که شاید در جهانِ دیگری این گربه زنده 
باشد و در جهانی مرده)!(« در سکانس های مختلفی از سریال »تاریک« 
اشاره به جهان های موازی می شود. به طور مثال، شخصیت 
پیر »جوناس«)که هنوز نمی دانیم چرا اسمش شده »آدام«( 
به گذشته رفته و به جوناسِ جوان می گوید: »من می دانم 
جنگ ها کی شروع و کی تمام می شوند؟ کدام سهم را بخرم 
و کجا سرمایه گذاری کنم؟ می دانم تو به چه فکر می کنی اما 
نمی دانم همتای خودم)در جهانی موازی( چه می کند؟« 
یا در ابتدای سریال، عکسی از خانواده کانوالد نشان داده 
می شود که همگی می خندند و در جایی دیگر همان عکس را 
می بینیم ولی هیچ کدام در آن نمی خندند!)اشاره به جهانی  موازی(.

  کوانتوم و میدان هیگز
این یکی از آن موضوع هاست که اگر کوانتوم را درک نمی کنید، باید بگویم تنها 
نیستید. بسیاری از فیزیک دانان بزرگ اذعان کرده اند کسی که بگوید کوانتوم را 
فهمیدم  در واقع آن را نفهمیده. مثلا در کوانتوم وقتی یک توپ را پرتاب می کنیم 
ممکن است از شهر دیگری سر در آورد یا اگر توپ مدام در حال رفت و برگشت به 
دو سمت خیابان باشد، بعد از مدتی نمی ایستد بلکه سرعتش بی نهایت می شود. 
در ادامه به ساده ترین شکل، این قسمت کوانتومی را توضیح  می دهیم. تقریبا 
همه می دانند اتم چه شکلی است. فرض کنید داخل اتم مانند منظومه شمسی 
خود ماست. اتم از ذرات زیاد زیر اتمی تشکیل شده است که ما با چندتای آن کار 
داریم؛ هسته ها و الکترون ها. تقریبا 99.9 درصد فضای داخل اتم خالی است. 
اتم ها مولکول می سازند و مولکول ها مواد، اجسام و جانداران را. بنابراین هر 

چیزی که می بینیم 99.9 درصدش خالی است پس چه چیزی 
سبب می شود اجسام وزن داشته باشند؟  

ــم را ببینیم.      اثــر حضور: مــا نمی توانیم داخــل ات
چشم ما بــرای دیــدن هر چیزی نیاز به بازتابش دارد. 
میکروسکوپ ها هم فقط این بازتابش را بزرگ نمایی 

می کنند. در میکروسکوپ الکترونی به جای باریکه 
نور از باریکه الکترون استفاده می شود. برخورد 
یک باریکه از الکترون به جسم و بازتابش آن 

می شود تصویری که می بینیم اما یک باریکه 
از الکترون برای اتم مانند این است که مقدار 

بسیار زیادی سیاره وارد منظومه شمسی ما 
شوند. مطمئنا نظم منظومه به هم خورده 
و دیگر حالت قبل را ندارد، برای همین 

نمی شود با وسایل ساده و حتی پیشرفته داخل اتم را دید چون تا به آن نگاه کنیم 
تغییر می کند. این به فلسفه ای ربط پیدا می کند که می گوید اگر ما به چیزی 

نگاه کنیم آن چیز مثل قبل نخواهد بود و حضور ما باعث تغییر محیط می شود.
  بوزون هیگز: اگر فضای داخل اتم واقعا خالی است پس چه چیزی باعث 
جرم دار شدن ما و تمامی اجرام می شود؟ برای دیدن داخل اتم، دانشمندان 
تونل های بسیار طویلی ساختند تا با آن، اتم ها را از جهات مخالف با سرعت نور 
به هم برخورد دهند. وقتی دو اتم به هم می خورند یا یک هسته سنگین به یک 
اتم می خورد انفجاری صورت می گیرد که آثارش در حد هزارم ثانیه است اما 
بسیار مهم. پس از چندین سال آزمایش و استفاده از اتم های گوناگون در نهایت 
ذره ای زیر اتمی کشف شد که قبلا پیش بینی شده بود؛ »ذره هیگز«  که مسئول 
جرم دار کردن تمامی مواد است. تمام این ها را گفتیم تا برسیم به ذره ای که در 
سریال »تاریک« ادعا می شد، آن را کشف کرده اند و در اختیار دارند. به همین 
دلیل میدانی کروی در سریال به تصویر کشیده می شد که توسط آن می شود به 
زمان های مختلف سفر کرد )یا حتی دنیا های موازی(. این کره از همین میدان 

هیگز ساخته شده است البته با چاشنی تخیل زیاد. 

 کرم چاله
در سال 1935 فیزیک دانان »آلبرت اینشتین« و »نیتن روزن« با استفاده از 
نظریه  نسبیت عام، پیشنهاد وجود پلی را میان فضا-زمان مطرح کردند. این 
مسیر به افتخار این دو دانشمند بزرگ پل اینشتین-روزن نام گذاری شد. طبق 
این نظریه پل اینشتین-روزن یا کرم چاله  دو قسمت مختلف از فضا-زمان را به 
یکدیگر متصل می کند که با عبور از این میانبر، می توان از نقطه ای در فضا-زمان 
به نقطه  ای دیگر منتقل شد. از نقاط قوت سریال »تاریک« این است که کرم چاله 
را به درستی تصویر کرده است. کرم چاله به صورت کروی یکی از مباحث دقیق 
علمی است. وقتی یک کُره از سطح دو بعدی عبور کند، اثر می شود دایره و وقتی 
یک اَبَر کُره)کُره ای با بیش از سه بعد( از دنیای ما عبور کند حتما اثرش می شود 

یک کُره. در واقع دروازه های عبور، آن چه ما تصور می کنیم، نیستند.

  تلاش برای تغییر اتفاقات گذشته از لحاظ علمی
در سریال می بینم که »اولریخ« همراه »هلگه« به گذشته سفر می کند تا جلوی او 
را بگیرد ولی همان اتفاقی می افتد که قرار بوده است. در واقع این سریال بیان 
می کند تلاش ما برای تغییر لزوما ملموس نیست چون اگر به گذشته سفر کنیم 
و چیزی را تغییر دهیم، دو دنیا را نمی بینیم که بتوانیم مقایسه کنیم بلکه دنیا از 
اول همان بوده که ما تغییر دادیم. مثلا فکر کنید ما به گذشته بر می گردیم 
و هیتلر را می کشیم. وقتی به آینده برمی گردیم خودمان هم نمی فهمیم 
هیتلری وجود داشته که آن قدر جنایت کند! پس خط زمانی دایره وار 
و حلقه ها همیشه وجود دارند.در پایان لازم است اشاره کنیم 
این پرونده جنبه و مصداق علمی ندارد و فقط برای راحتی 
مخاطب به ساده ترین شکل ممکن بیان شده و ممکن است در 
جاهایی از نظر علمی خطا داشته باشد. توجه کنید این مطلب، 
یک راهنمایی ساده برای درک سریالی علمی است که سعی 
دارد بزرگ ترین نظریه قرن یعنی درهم تنیدگی زمان و ماده 

را شرح دهد. امیدوارم از دیدن فیلم لذت ببرید. 

چرا »دارک« فراتر از یک سریال است؟
هدف شما از تماشای یک سریال چیست؟ سرگرم شوید؟ چیزهای تازه یاد بگیرید؟ از مسیر همذات 
پنداری با شخصیت ها، تجربه هایی را لمس کنید که شاید در زندگی واقعی، هیچ کدام از آن ها برای 
شما محقق نمی شود؟ به اندازه شخصیت های سریال و چالش های شان زندگی کنید و درکتان را از 
مفهوم زندگی ارتقا دهید؟ می توان هدف های مختلفی از تماشای یک سریال داشت اما درباره »دارک« 
بدانید که نباید با هدف سرگرمی، به سراغ این سریال پیچیده بروید. دارک شما را درگیر می کند، 
سرگرم می شوید اما این تمام کارکرد اثر در ذهن شما نیست. بعد از تماشای هر قسمت دوست دارید به 
سراغ نظریه ها و فرضیه های علمی مطرح شده در داستان بروید. به مطالعه فیزیک علاقه مند می شوید. 
درک تازه تری از دنیا پیدا می کنید. دارک یک سریال فانتزی نیست. برای هر چیزی که در سریال می 
بینید یک ایده علمی وجود دارد و هنر عوامل سریال این بوده که آن موضوع علمی را دراماتیزه کرده اند 
تا کارکردی در داستان پیچیده سریال داشته باشد. یک سریال خوب، مثل دارک افق دید مخاطب را 
عوض می کند؛ حتی اگر خیلی از ایده های فلسفی و علمی دارک را نپسندید یا قبول نداشته باشید، 
باز هم نمی توانید اصل موفقیت سریال در درگیر کردن ذهن مخاطب را نادیده بگیرید به خصوص 
اگر منطق سریال را بپذیرید و خودتان را به دست خلاقیت بدون مرز فیلم نامه نویس  واجرای پر قدرت 
کارگردان بسپارید. می توان با سخت گیری به سریال نقد وارد کرد، به طور مثال چطور ممکن است 
یک نفر با خودش در زمان دیگری مواجه شود؟ اگر می توان از طریق میدانی کوانتومی یا با کمک یک 
کرم چاله در زمان سفر کرد چرا باید یک دستگاه برای این کار ساخت؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم از 
مباحث علمی سریال لذت ببرید و ذهن تان را برای مباحث فلسفی آن فعال نگه دارید تا اثر بدی روی 

ذهن تان نگذارد. درام پرکشش آن هم که جای خودش، لذت مباحث علمی را دوچندان می کند. 

»تاریک«، رازآلودترین سریال تاریخ!

در سریال »تاریک«، یک داستان واحد از چند زاویه و زمان روایت می شود اما تمامی اتفاقات به هم مربوط هستند. در واقع صحبت از این است 
که اتفاقاتِ امروز ما فقط میراث دارِ گذشته نیست بلکه گاهی ممکن است از آینده نشئت بگیرد. یعنی زمان به باور همیشگی ما به صورت خطی 
ممتد و غیرقابل بازگشت نشان داده نمی شود بلکه به معنی نظریه اینشتین)مبنی بر مکان-زمان( یک چیز واحد است. چند نظریه از این دست 

در سریال مطرح می شود که در ادامه به زبان ساده به آن ها می پردازیم:


